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ناآگاهی کارگران 
ازحقوق قانونی

در دنیـای پرشـتاب امـروز کـه قوانیـن کار 
یکـی از ابزارهـای اصلـی حمایـت از نیروی 
کار به‌شـمار مـی‌رود، ناآگاهـی کارگـران 
از حقـوق خـود، نه‌تنهـا عرصـه را بـرای 
سوءاسـتفاده‌های احتمالـی بـاز می‌گـذارد، 
بلکه رونـد تحقـق عدالـت اجتماعـی را نیز 
کند می‌کند. این ناآگاهـی در ابعاد مختلفی 
بروز می‌یابد و پیامدهای منفی گسـترده‌ای 

بـرای جامعـه کارگری بـه همـراه دارد.
بخـش مهمـی از کارگـران کشـور از مفـاد 
اصلـی قانـون کار، آیین‌نامه‌هـای مربـوط 
به حقـوق و مزایـای شـغلی، سـازوکارهای 
شـکایت و پیگیـری تخلفـات کارفرمایـان 
بی‌اطلاعند. این شـکاف دانشـی، ریشـه در 
چنـد عامـل اساسـی دارد. از جملـه ضعـف 
آموزش‌هـای رسـمی، نبـود اطلاع‌رسـانی 
هدفمنـد از سـوی نهادهـای مسـئول و 
پراکندگـی منابـع اطلاعاتـی کـه کارگـران 
را در مواجهـه بـا مسـائل حقوقـی، بـدون 
پشـتوانه رهـا کـرده اسـت. کارگـران در 
بسـیاری مـوارد، حتـی از ابتدایی‌تریـن 
حقـوق خـود همچـون دریافـت قـرارداد 
کتبـی، بیمـه تأمین‌اجتماعـی، حداقـل 
دسـتمزد مصـوب، مرخصی‌هـای قانونـی و 
حقـوق بازنشسـتگی آگاهـی کافـی ندارند. 
این ناآگاهی باعث شـده، برخی کارفرمایان 
فرصـت بهره‌بـرداری پیـدا کننـد و بـا ارائه 
قراردادهـای شـفاهی، ثبت نکـردن بیمه یا 
پرداخـت کمتر از حداقـل مـزد، از کارگران 
سوءاسـتفاده کننـد، بی‌آنکـه بـا واکنـش 
آگاهانـه و قانونـی کارگـران مواجـه شـوند. 
همچنیـن ناآگاهـی کارگـران نسـبت بـه 
مراجـع حـل اختالف و شـیوه‌های قانونی 
پیگیـری حقوق پایمال‌شـده، موجب شـده 
بسـیاری از شـکایات در نطفـه خفـه شـود 
یا اصاًل مطـرح نشـود. کارگرانی کـه حتی 
نام هیئت‌های تشـخیص و حـل اختلاف را 
نشـنیده‌اند یا نمی‌داننـد چگونـه می‌توانند 
از خدمات رایـگان مشـاوره ادارات کار بهره 
بگیرنـد، عماًل در برابـر تخلفـات، خلـع 
سالح شـده‌اند. ابعاد ایـن ناآگاهـی تنها به 
حقـوق مالـی محـدود نمی‌شـود، بلکـه در 
حوزه‌هـای ایمنـی و بهداشـت شـغلی نیـز 
شاهد پیامدهای جدی آن هستیم. بسیاری 
از حـوادث کار کـه منجـر بـه آسـیب‌های 
جسـمی یا حتی مرگ می‌شـود، در فضایی 
رخ می‌دهـد کـه کارگـران بـا اصـول اولیـه 
ایمنی آشنا نیسـتند یا نسـبت به حق خود 
بـرای کار در محیطـی ایمـن، مطالبه‌گـری 
نمی‌کننـد. در حالـی کـه مطابـق قوانیـن، 
کارفرمـا مکلـف بـه آموزش‌هـای ایمنـی، 
تأمیـن وسـایل حفاظـت فـردی و رعایـت 

اسـتانداردهای ایمنـی محیـط کار اسـت.
مسـئله مهـم دیگـر، ناآگاهـی از حقـوق 
صنفـی و تشـکل‌یابی کارگـری اسـت. 
بسـیاری از کارگران نمی‌دانند کـه قانون، 
اجازه تأسـیس انجمن‌های صنفی مستقل 
را داده اسـت. بـا وجـود ایـن، کارگـران از 
ظرفیت‌ ایـن انجمن‌ها برای دفـاع جمعی 
از حقوق خود بی‌بهره‌اند. نبود تشـکل‌های 
قـوی، کارگـران را در برابـر چالش‌هـای 
صنفـی، به‌صـورت فـردی و آسـیب‌پذیر 
قـرار داده و قـدرت چانه‌زنـی آن‌هـا را بـه 
شدت کاهش داده اسـت. ضرورت دارد که 
در راسـتای ارتقـای آگاهی‌هـای کارگری، 
اطلاع‌رسـانی  مؤثـری چـون  اقدامـات 
مسـتمر، برگـزاری دوره‌هـای آموزشـی 
میدانی، تهیه و توزیع کتابچه‌های سـاده و 
قابل‌فهم و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت 
رسـانه‌های اجتماعـی برای تبییـن حقوق 
و الزامـات قانونـی کارگران در دسـتور کار 
قرار گیـرد. ایـن تلاش‌ها می‌تواند بخشـی 
از خلأ نگران‌کننده موجـود را جبران کند 
و زمینه‌سـاز بهبود وضعیت آگاهی‌بخشـی 

در محیط‌هـای کارگـری شـود.

این روزها احیای امنیت شغلی از دســت رفته، اگر نگوییم 
اصلی‌تریــن مطالبه، یکــی از کلیدی‌ترین خواســته‌های 

کارگران است.
کارگران توقع دارند امنیت شغلی بر مبنای اجرای صحیح 
ماده 7 قانون کار و ابهام‌زدایی از این ماده قانونی در دستور 
کار قرار گیرد و کارگرانی که در »مشاغل مستمر« با ماهیت 
مستمر و دائم مشغول به کارند، قرارداد دائم شوند تا از شر 
تعدیل و اخــراج و معضل بزرگی به نام عــدم تمدید قرارداد 

کار نجات یابند.

شرایط فعلی  کارگران
در حال حاضر، حدود ۹۷ درصد از کارگران مشمول قانون 
کار کشور، »قرارداد موقت« هستند و بحران قراردادهای کار و 
از دست رفتن امنیت شغلی آن‌ها تا جایی پیش رفته که امروز 
در کمتر کارگاهی در کشور، کارفرما حاضر است با کارگران 
خود قرارداد یک‌ساله ببندد. قراردادهای موقت شش‌ماهه، 
سه‌ماهه و یک‌ماهه و حتی کار بدون قرارداد یا با قراردادهای 
شفاهی و نانوشــته و بدون ضمانت اجرایی، تبدیل به یک 
عرف رایج در بازار کار کشور شده است، به‌گونه‌ای که به گفته 
کارگر یکی از فروشگاه‌های برند فرش در تهران، »هر لحظه 
ممکن است عذر کارگر را بخواهند یا به هر دلیل واهی او را 

دست به سر کنند.«
این کارگر متخصص فرش که بعد از ســه سال کار در یک 
فروشــگاه بزرگ، هنــوز قرارداد ســفت و محکمــی ندارد 
و پایان هر ســال می‌ترســد که ســال بعد بیکار شود، در 
مورد وضعیت قراردادها و نحوه تعامــل کارفرما، به آتیه ‌نو 
می‌گوید: »ما چیزی به نام قرارداد کار با بندهای مشخص 
نداریم، در حالی‌که بیمه تأمین‌اجتماعی هســتیم و حق 
بیمه مــا را با پایــه حقــوق وزارت کار به حســاب صندوق 
تأمین‌اجتماعــی واریــز می‌کنند، امــا قــرارداد و حقوق 
مشخص نداریم. حقوق ماهانه ما طبق یک فرمول خاص 
و به شیوه پورسانتی محاسبه می‌شود، اما واقعاً نمی‌دانیم 
این فرمول چیست! خودمان آخر ماه نمی‌دانیم چقدر قرار 

است به حسابمان بریزند.«
این کارگر که یک کارشــناس فرش‌های دســتباف اســت، 
اضافه می‌کند: »فقط آخر هر ســال یک برگه A4  مقابلمان 
می‌گذارند مبنی بر اینکه من همه حق و حقوقم را گرفته‌ام 
و هیچ شــکایتی ندارم! ما هم از ترس اینکه سال بعد بیکار 
نشویم و با مشکلی به نام عدم تمدید قرارداد روبه‌رو نشویم، 

اجباراً این برگه را امضا می‌کنیم. چاره‌ای نداریم.«
او که هنــوز حقــوق فروردیــن خــود را نگرفتــه، نمی‌داند 
دریافتی‌اش در سال جدید قرار است چقدر زیاد شود و باید 

منتظر چه حقوقی باشد.
وضعیت بغرنج این کارگر فرش، نمونه‌ای از شرایط دردناک 
کارگران شــاغل در اصناف و واحدهای ریز و درشت کشور 
اســت. کارگران نه‌تنها امنیت شــغلی و قــرارداد دائم کار 
ندارند، بلکه در موارد بســیاری از داشــتن مجوزی قانونی 
به نــام قــرارداد کار محروم‌اند. شــاید تنهــا واحدهایی که 
کارگران آن‌ها قراردادهای با حساب و کتاب و قانونی دارند، 
خودروســازی‌های بزرگ و چند واحد صنعتی مادر هستند 
که امضای قرارداد قانونی، یکی از رســوم رایج کارگاهی‌ در 

آن‌هاست.

امنیت شغلی در قانون
در قانون کار، تنها ماده‌ای که ناظر بر تأمین امنیت شــغلی 
کارگران و مدت‌زمان قرارداد است، ماده ۷ این سند قانونی‌ 
اســت. این ماده تصریح می‌کند: »قرارداد کار عبارت است 
از قرارداد کتبی یا شــفاهی که به موجب آن کارگر در قبال 
دریافــت حق‌الســعی، کاری را برای مدت موقــت یا مدت 
غیر‌موقت برای کارفرمــا انجام می‌دهد.« امــا این ماده دو 
تبصره قانونی دارد که تکلیف قراردادهای کار را روشن کرده 
است؛ تبصره یک به ماهیت قراردادها در مشاغل غیرمستمر 
پرداخته و تأکید کرده: »حداکثر مدت موقت برای کارهایی 
که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمســتمر دارد، توسط وزارت کار 
و امور اجتماعی تهیه می‌شــود و به تصویــب هیئت‌وزیران 

خواهد رسید.«
این بند از قانون، تعیین حداکثر مــدت قراردادهای موقت 
در کارهای غیرمســتمر یا پــروژه‌ای را بر عهــده وزارت کار 
گذاشــته اســت. این الزام قانونی بعد از حدود 30 ســال 
غفلت، در بهمن ماه ۹۸ به سرانجام رسید. در بهمن ۱۳۹۸، 
هیئت‌وزیران در نشستی به پیشــنهاد وزارت کار، حداکثر 
مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آن‌ها جنبه غیرمستمر 

و غیردائم دارد را چهار سال تمام تعیین کرد.
در همان زمان، وزیر کار وقت در حساب توئیتر خود نوشت: 
»در اجرای تکلیف تبصــره »یک« ماده هفــت قانون کار در 
جلسه هیئت دولت به ریاست دکتر روحانی در آستانه دهه 
مبارکه فجر، به پیشــنهاد وزارت کار آرزوی ۲۸ ساله جامعه 
کارگری ایــران، همانا تعییــن حداکثر مــدت موقت برای 
کارهایی که طبیعــت آن‌ها جنبه غیرمســتمر دارد، از زمان 
این تصویب‌نامه به مدت چهار ســال تعیین شد.« بر همین 
اساس، انعقاد قرارداد موقت از سوی کارفرمایان، با کارگرانی 
که چهار ســال در مشــاغل غیرمســتمر نظیر سدسازی و 
پروژه‌های عمرانی به شکل متوالی یا متناوب مشغول کارند 
ممنوع اســت و از این پس باید با این دســته از کارگران، تا 

پایان پروژه قرارداد دائم منعقد شود.
به این ترتیب، کارگرانی که از بهمن ۹۸ تا بهمن چهار سال 
بعد یعنی ۱۴۰۲ در کارهای پروژه‌ای و غیرمستمر به‌صورت 
ثابت مشغول به کار بوده‌اند، از تاریخ ۲۳ بهمن ۹۸ تا زمان 
پایان پروژه بایستی قرارداد دائم شوند و کارفرما حق اخراج و 
تعدیل آن‌ها را ندارد. این کارگران تنها زمانی بیکار می‌شوند 

که پروژه موقت خاتمه یابد.
اما آیا این تصویب‌نامه در کارگاه‌های مشمول سراسر کشور 
اجرا شده است؟ محسن باقری، فعال کارگری و از نمایندگان 
کارگران در مذاکرات دستمزد، در پاسخ به این سؤال به آتیه‌ 
نو، گفت: »به نظر نمی‌رســد در اسفند سال قبل و فروردین 
امسال، نظارت چندانی بر اجرای تصویب‌نامه تبصره »یک« 
ماده 7 قانون کار وجود داشــته اســت. در نتیجه علی‌رغم 
گذشت نزدیک به ســه ماه از انقضای مهلت قانونی قرارداد 
موقت کارگران مشاغل غیرمستمر، هنوز کارفرمایان ملزم به 

عقد قرارداد دائم با آن‌ها نشده‌اند.«
او تأکید کــرد: »برای اطمینــان از اجرای بــدون تنازل این 
تصویب‌نامه، باید لیست کارگاه‌های مشــمول در هر شهر 
و استان تهیه شود و بازرسان، طبق زمان‌بندی مشخص به 
این کارگاه‌ها مراجعــه و کارفرمایان را به عقــد قرارداد دائم 
با کارگران خود ملزم ســازند. در عین حــال امیدواریم این 

تصویب‌نامه در مراجع حل اختلاف کار به رسمیت شناخته 
شود تا به شکایات کارگران پروژه‌ای که بر خلاف تصویب‌نامه 
هیئت دولت بعد از چهار سال کار مستمر اخراج شده‌اند، به 

خوبی رسیدگی شود.«
باقری ادامه داد: »هنوز آمار دقیقــی از اجرای تصویب‌نامه 
تبصره »یک« ماده 7 قانون کار در دست نیست، اما با اجرای 
آن، امنیت شــغلی بــرای بخشــی از کارگران کشــور احیا 
می‌شــود.« اما احیای امنیت شــغلی برای بخش بزرگی از 
کارگران کشــور، منوط به ابهام‌زدایی از تبصره »دو« ماده ۷ 
قانون کار اســت، آنجا که می‌گویــد: »در کارهایی که طبع 
آن‌ها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر 
نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شــود.« هدف قانون‌گذار از 
گنجاندن شرط »در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود« 
در این بند از قانون، به رســمیت شــناختن حاکمیت اراده 
کارگر در عقد قــرارداد کار بوده، به این معنــا که اگر کارگر 
و کارفرما هر دو رضایت قلبی و تمایل داشــتند، قرارداد کار 
در مشاغل مســتمر، مدت‌دار و موقت می‌شود، در غیر این 
صورت، اصل بــر قراردادهای دائم کار اســت و باید قرارداد 
کارگری که در شغل مستمر مشغول به فعالیت است، دائم 

و همیشگی باشد.
اما در گذر زمان مفهوم این شرط قانونی، دچار یک استحاله 
عجیب و غریب ۱۸۰ درجه‌ای شده است. دیوان عدالت در 
سال ۱۳۷۵ در پاسخ به شکایت کارفرمایان، دادنامه ۱۷۹ 
هیئت عمومی را صادر کرد که در آن با بهره‌‌گیری از مفهوم 
مخالف شــرط تبصره »دو« ماده ۷ قانــون کار، کارفرمایان 
مجاز شدند در قراردادهای کار »مدت« بگنجانند و آن‌ها را 
موقتی سازند. در دادنامه ۱۷۹ مجوز قانونی برای مدت‌دار 
کردن قراردادهای کارگران مشاغل مستمر صادر شده است. 
باقری در این زمینه بیان می‌کند: »تا زمانی‌که این دادنامه 
ابطال نشود و کارفرمایان به عقد قراردادهای دائم در کارهای 
با ماهیت مستمر مکلف نباشند، امنیت شغلی بخش بزرگی 

از کارگران کشور اعاده نمی‌شود.«
او اضافــه می‌کنــد: »در عین حال، شــرط موجــود در بند 
دوم ماده ۷ قانون کار به غایت مبهم اســت و مقصود و مُراد 
قانون‌گذار را نمی‌رســاند. لاجرم لازم اســت کــه با اصلاح 
درســت قانون کار، از این بند از قانون ابهام‌زدایی شــود تا 
کارگران از حق قانونی خود بر قراردادهای دائم کار بهره‌مند 
شــوند.«  در دولت قبل، لایحه اصلاح قانون کار با محوریت 
امنیت شغلی تنظیم شــد و برای بررسی و تنظیم بیشتر، به 
کمیســیون‌های تخصصی دولت رفت اما از سرنوشــت این 
لایحه اطلاعی بیرون نیامد. در واقع مشــخص نشد که چرا 

این لایحه به تصویب نهایی نرسید و برای اجرا ابلاغ نشد.
در هر حــال، اعاده امنیت شــغلی برای اکثریــت کارگران 
کشور راهی جز ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت و هم‌زمان 
ابهام‌زدایی از ماده ۷ قانون کار نــدارد. کارگری که ماهیت 
کارش مستمر و دائمی ا‌ســت باید قراردادش هم دائمی و 

ثابت باشد.

ارتباط کارگران و پیمانکاران
وضعیت امنیت شــغلی جامعه کارگری مطلوب نیست، اما 
کارگران شرکتی و پیمانکاری یا آن‌گونه که در صنعت نفت و 
گاز نامیده می‌شود »ارکان ثالث«، در وضعیت بغرنج‌تری به 

سر می‌برند. این کارگران تحت قرارداد شرکت‌های واسطه 
و پیمانکاری هســتند و از پایین‌ترین ســطح امنیت شغلی 

برخوردارند.
یکی از مطالبات محوری این گروه که در بیش از ســه سال 
اخیر بارها مطرح و پیگیری شــده، اما به سرانجام نرسیده، 
حذف شرکت‌های پیمانکاری در نهادهای دولتی، خصولتی 
و عمومــی، ذیــل تصویــب و اجــرای طرحی به نــام »طرح 
ســامان‌دهی کارکنان دولت« اســت. این طرح بیش از دو 
سال میان مجلس و شورای نگهبان در رفت و برگشت بوده تا 

در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت متوقف شده است.
در این رابطه حشمت‌الله سلیمانی، فعال صنفی کارگران 
پــارس جنوبــی در گفت‌و‌گو با آتیه نــو بیان کــرد: »اجرای 
طرح ســامان‌دهی، یکی از خواســته‌های قدیمی کارگران 
پیمانــکاری نهادهــا به‌خصــوص در زیرمجموعه‌هــای 
پالایشگاهی و نفت و گاز کشور است. کارگران پیمانکاری، 
همیشــه در معرض عدم تمدید قرارداد و بیکاری هســتند، 
امنیت شــغلی ندارند و با کوچک‌ترین تلنگری شــغل خود 
را از دست می‌دهند. گاهی یک شرکت پیمانکار جدید در 
مناقصه برنده می‌شــود و کارگران خود را به همراه می‌آورد، 
در نتیجه کارگران شــرکت قبلی بدون هیــچ دلیلی بیکار 

می‌شوند.«
سلیمانی، ابراز امیدواری کرد که وعده‌های دولت و سازمان 
امور اســتخدامی مبنی بر تصویــب ســامان‌دهی در بهار 
امسال، بالاخره به نتیجه برسد و مقدمات حذف پیمانکاران 
و عقد قرارداد دائم با کارگران ارکان ثالث فراهم شود. تنها در 
این صورت است که کارگران پیمانکاری نفت و گاز به آرامش 

خیال و امنیت شغلی می‌رسند.
در فروردیــن امســال علــی بابایــی کارنامــی، رئیس 
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به 
آخرین خبرها از سامان‌دهی وضعیت کارکنان شرکتی 
گفت: »سازمان اداری و استخدامی پیش از سال اعلام 
کرد که با اجازه رئیس‌جمهور به بانک اطلاعاتی بیش از 
۷۸۰ هزار نفر از کارکنان دولت دسترسی پیدا کرده که 
می‌تواند با ظرفیت قانون فعلی نسبت به سامان‌دهی 
قرارداد این کارکنان و حذف شرکت‌های تأمین نیروی 

انسانی اقدام کند.«
او اعــام کــرد: »بر همیــن اســاس پیش‌نویــس آیین‌نامه 
ســامان‌دهی کارکنــان دولت، از ســوی ســازمان اداری و 
استخدامی آماده شده که به گفته مسئولان این سازمان قرار 
است در جلســات آتی هیئت دولت مطرح شود. در صورت 
تصویب این پیش‌نویس، این مصوبه به سازمان‌های زیر نظر 

دولت ابلاغ خواهد شد.«
از ســوی دیگــر، ســازمان اداری و اســتخدامی از حــذف 
شرکت‌های واســطه و ســامان‌دهی نیروهای شــرکتی در 

خردادماه سال ۱۴۰۴ خبر داده است.
در زمســتان ســال قبل، کار جمــع‌آوری و ثبــت اطلاعات 
کارگران قراردادی و شــرکتی نهادهای مختلف در سامانه 
اعلامی سازمان امور استخدامی کشور به پایان رسید. این 
داده‌ها قرار اســت مبنای کار برای اجرای سامان‌دهی قرار 
گیرد. هم‌اکنون حدود یک میلیون کارگر شاغل در سراسر 
کشــور در انتظار به ســرانجام رســیدن این مهــم در بهار و 

تابستان امسال هستند.

کارگران ایرانی در انتظار اجرای کامل ماده ۷ قانون کار

گمشده‌ای به نام امنیت شغلی

آنچه امروز بیـش از هر چیز بـرای کارگران مشـمول قانـون کار اهمیت دارد، احیای امنیت شـغلی از دسـت رفته‌شـان اسـت. بـرای نیل به این هـدف، راهکارهای مشـخصی وجـود دارد؛ نظـارت بر اجـرای تصویب‌نامه 
تبصره »یک« مـاده ۷ قانـون کار و الـزام کارفرمایان مشـاغل غیرمسـتمر بـه تضمین امنیت شـغلی کارگـران پروژه‌ای بعـد از چهار سـال کار مسـتمر، ابطـال دادنامه ۱۷۹ دیـوان عدالـت و ابهام‌زدایی از مـاده 7 قانون 
کار و در نهایـت، تصویـب سـامان‌دهی نیروهـای دولتـی و حـذف پیمانکاران و واسـطه‌ها، مـواردی هسـتند که امنیـت شـغلی، قراردادهای دائـم و حدی از آسـودگی خیـال و آرامـش را برای کارگران کشـور بـه ارمغان 
می‌آورنـد. نباید یادمان بـرود که یک رابطه مسـتقیم میـان امنیت شـغلی و روانی نیروی انسـانی و بهـره‌وری تولید برقرار اسـت. کارگری کـه نگران تمدید شـدن یا نشـدن قرارداد در پایـان هر فصل اسـت، نمی‌تواند 

کار را جـدی بگیـرد و با بهـره‌وری بالا چرخ‌هـای سـنگین تولید را به گـردش درآورد.

احیای امنیت 
شغلی کارگران 
از مسیر اجرای 

تصویب‌نامه 
تبصره یک ماده 

۷، الزام به قرارداد 
دائم در مشاغل 

غیرمستمر، ابطال 
دادنامه ۱۷۹ 
و سامان‌دهی 

نیروهای دولتی 
بدون واسطه‌های 

پیمانکاری 
می‌گذرد
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